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كردند اما در عصر حاضر  ترين نقش را ايفا مي فيزيكي و نيروي انساني مهم هاي اقتصادي،  سرمايه هاي سنتي مديريت توسعه،  در ديدگاه

زيرا بدون اين سرمايه . هستيم »سرمايه اجتماعي«فيزيكي و انساني باشيم نيازمند   براي توسعه، بيشتر از آن كه نيازمند سرمايه اقتصادي،
مانند و  ها ابتر مي اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافي است ساير سرمايه در جامعه. گيرد ها به طور بهينه صورت نمي ه از ديگر سرمايهاستفاد

شود و مديراني موفق قلمداد  ها محسوب مي موضوع سرمايه اجتماعي محور اصلي مديريت در سازماناز اين روست كه . شوند تلف مي
در اين ضميمه ضمن معرفي مفهوم سرمايه . در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتري نايل شوندشوند كه بتوانند  مي

  .در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي برشمرده شودشود تا نقش مديريت  اجتماعي، كوشش مي
  

  سرمايه اجتماعي چيست؟

را به مجموع منابعي كه در ذات روابط سازمان  دانست و آن اعتماد در جامعهروابط مبتني بر توان حاصل  را مي »سرمايه اجتماعي«
اي از سرمايه اجتماعي برخوردار است  جامعه. سازند اطلاق كرد ميتر  و مطلوبتر  آيند و زندگي اجتماعي را دلنشين اجتماعي به وجود مي

ت، سادگي و انعطاف بسيار بالايي برخوردار باشند و از اين رو برخي از ها از سهول كه مردمان در مراودات با يكديگر و در ارتباط با سازمان
كه روابط و  اند دانستهاي از يك ساخت اجتماعي  سرمايه اجتماعي را شامل جنبه) Coleman, 1980( كلمنمانند  شناسان جامعه

دستيابي به اهداف مولّد و زاينده است و  مايههاي سر مانند ديگر شكل كند و مي كه در درون ساختار هستند تسهيل را يتعاملات افراد
  . سازد پذير مي يافتني نبودند، امكان معيني را كه در نبودن آن دست

. موضوع سرمايه اجتماعي از سرمايه انساني و فيزيكي نيز توصيفي اجمالي به عمل آيد شدن روشنمناسبت نيست كه براي  در اينجا بي
سرمايه   ،آيد به وجود ميكنند  به ابزارهايي كه توليد را تسهيل مي دادن شكلجاد تغييرات در مواد براي طور كه سرمايه فيزيكي با اي همان

هاي جديدي  سازد تا به شيوه ها را توانا مي آيد و آن هاي جديد به آنان پديد مي ها و توانايي افراد از طريق دادن مهارت دادن تغييرانساني با 
. اي دگرگون شود كه كنش ميان آنان تسهيل شود شود كه روابط ميان افراد به شيوه هنگامي ايجاد مي سرمايه اجتماعي نيز. رفتار كنند

هاي  تواند فعاليت بيشتر از سرمايه فيزيكي و انساني مي كند و ها تجسم پيدا مي ماعي در روابط بين افراد يا گروهبدين ترتيب سرمايه اجت
فرضا گروهي كه اعضاي آن به هم اعتماد بالايي دارند خواهند توانست كارهايي بسيار بيشتر از گروهي كه فاقد آن . جمعي را تسهيل كند

ن سرمايه اجتماعي بالايي وجود دارد از سهولت ارتباطي بيشتري ميان اعضا و آيا سازماني كه در  .قابليت اعتماد است انجام دهند
شهروندان از راحتي و آسايش بيشتري ن سرمايه اجتماعي در حد بالاست آاي كه در  طور جامعه رجوع برخوردار است و همين ارباب
  . مند هستند بهره

ها بتوانند به عنوان واحدهاي اجتماعي سرمايه  توان نتيجه گرفت كه اگر سازمان با توجه به توصيفي كه از سرمايه اجتماعي شد، مي
كنند و با افزايش اين سرمايه از  تري را به جامعه ارائه مي شد و نتايج مطلوباجتماعي ايجاد كنند قادر به فعاليت بهتر و بيشتر خواهند 

ه همانا جو اعتماد و اطمينان مردمي است، ك ،مواهب سرمايه اجتماعي، جامعه نيز از رجوعشان اربابها با  ها و ارتباط آن نطريق سازما
گيرد و در پرتو آن جامعه از روابطي مبتني بر  ها و شهروندان شكل مي در اين شرايط سرمايه اجتماعي بين سازمان. مند خواهد شد بهره

  . دشو اعتماد برخوردار مي

  

  : نقش مديران در ايجاد سرمايه اجتماعي

  : شود ها اشاره مي در اين جا به اهم آن. توانند به ايجاد توسعه سرمايه اجتماعي ياري رسانند هاي مختلفي مي مديران از راه
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  : پايبندي به اخلاقيات -1

گيرند، با ايجاد روابطي مبتني بر اخلاقيات، سرمايه اجتماعي  ميمديراني كه اصول اخلاقي را در عملكردها و تصميمات سازماني به كار 
توان اصول اخلاقي واحدي را كه  هاي بسياري وجود دارد و به سادگي نمي البته در تعريف و تبيين اصول اخلاقي دشواري. كنند ايجاد مي

 .اند هاي خود به صور گوناگون بيان داشته در نوشته انديشمندان مديريت اصول اخلاقي را. مورد توافق و قبول همگان باشد به دست آورد
و  احساس مسئوليت در مقابل حكومت، مسئوليت فردي، دور انديشي: برد دسته معيار اخلاقي نام مي 3از ) Dobel, 1990( دوبل

 & Posner(پوزنر و اشميت . كند گيري اخلاقي را براي فرد در سازمان فراهم مي عامل مجموعا امكان تصميم 3توجه به اين  .خيرخواهي

Schmidt, 1994 ( و  همكاري كنند كه يكي بر فردگرايي سنتي تأكيد دارد و ديگري بر دسته ديگر از معيارهاي اخلاقي اشاره مي 2به
ح هاي فردي، منافع جمعي و مصال به باور اين دو نويسنده مديران بايد ضمن حفظ آزادي و ارزش .عنايت و التفات دارد جمع گرايي

اصول اخلاقي را برابري و عدالت اجتماعي و مصلحت عامه ) Frederickson, 1990( فردريكسون. اجتماعي را نيز محترم شمرند
مديران بايد در . داند خواهي و عدالت مي نيك بنيادهاي اخلاقي سازمان را عزت و آبرو، ) Denhardt, 1991( هاوت دن. كند تعريف مي

رفتار كنند و  دوستانه انساندار نشود، همواره نيك خواهانه و  كنند كه عزت و آبروي هيچ فردي خدشهاقدامات خود به نحوي عمل 
منبع براي تدوين اصول اخلاقي  4از ) Warwick, 1981( وارويكسرانجام  و ؛اي عدالت و انصاف را در اعمال خود فراموش نكنند لحظه
  . سازماني و مصلحت شخصيمصلحت   مصلحت عمومي، مصلحت حكومتي،: برد نام مي

سازماني و شخصي،   ،جهت عمومي، حكومتي 4از كه  توان اصول اخلاقي جامعي را براي سازمان تدوين كرد با استفاده از نظر وارويك مي 
  .دهنده سرمايه اجتماعي باشد كننده و توسعه ها تضمين ها را در نظر داشته و عمل بر اساس آن مصلحت

و شهروندان را دهد، مسلما اعتماد جامعه  انديشد و توجه به اين امر را راهنماي خود قرار مي د به مصلحت عامه ميمديري كه در اعمال خو
) Rohr, 1989(به گفته روهر . تواند به اهداف سازمان جامه عمل بپوشاند كند و با همراهي و مشاركت آنان بهتر مي به خود جلب مي

تواند همه شهروندان را  د مسلما شايستگي و قابليت حكومت بر مردم را داراست و بدين طريق ميمديري كه مصالح عامه را در نظر دار
  . وفادار و وابسته به سازمان خود سازد

در تعريف عملياتي مصلحت عامه، دو مفهوم براي آن در نظر گرفته شده . دشوار است اما تعريف مصلحت عامه در سطح عملياتي كاري
در اين معني مصلحت عامه در آن است كه همگان در برابر . شود دو مفهوم نفع عامه در برابري و مساوات متبلور مي در يكي از اين. است

هايي كه واجد شرايط  نايي كه نيازمند هستند كمك شود و آه به آن. قانون يكسان در نظر گرفته شوند و هيچ تبعي ناروايي رخ ندهد
سازمان با انصاف و عدالت  ها راه نداشته باشد و حقوق شهروندان از سوي نابرابري در استخدام. شونداستخدام سازمان هستند، استخدام 

طرفي در  هاي فشار در اين مفهوم اگر بي گروه .طرفي تعبير شده است مصلحت عامه به بي در مفهوم دوم تعريف عملياتي، . رعايت شود
اكثريت نبايد به علت در اكثريت قرار داشتن، حقوق . دنشو ر و نامطلوب محسوب ميبا اي زيان تصميمات عمومي را مختل سازند، پديده

  . چيره شوند قدرت كمو قدرتمندان نبايد بر افراد  اقليت را ناديده بگيرند

ند و در كند تا نفع جامعه را بر نفع خود مقدم شمر بر مبناي رعايت مصلحت عامه منشور اخلاقيات مديريت اعضاي سازمان را ترغيب مي
خواهانه رفتار كنند، و به مردم  بينانه و نيك با شهروندان و مراجعان منصفانه، خوش. حفظ منافع عامه تمامي توان خود را به كار گيرند

  . روشن، گويا و كامل پاسخ گويند

  

  : حمايت از توسعه پايدار -2

دهد و توسعه واقعي را معادل رشد انساني و زيست  ارائه مي انساني و محيطي را  توسعه پايدار مفهوم جديدي را از توسعه اقتصادي،
ها وظيفه اصلي  شوند كه حفاظت از آن هايي تلقي مي محيطي همچون سرمايه در توسعه پايدار منابع زيست. دكن محيطي قلمداد مي

بر اساس . ت خود را از دست ندهدكه در آن ضمن حفظ طبيعت، انسان ارزش و كرام اي مقبول است آيد و توسعه ها به شمار مي سازمان
كه رو هستند  ها با ساختار جديدي از توسعه روبه مديران سازمان  ،است يافته شهرتچنين تفكري از توسعه و رشد، كه همانا توسعه پايدار 

پيشرفت و كارايي اقتصادي، . اند محيطي و انساني نيز مورد تأكيد فراوان هاي زيست نظر نبوده، بلكه جنبه در آن تنها اهداف اقتصادي مطمح
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از زمره اهداف اصلي در يك الگوي  ، هاي برابر براي پيشرفت همگاني توسعه عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت  فقرزدايي،  ،حفظ منابع طبيعي

زمان مورد توجه هستند و مديران با استفاده از اين مدل بايد تلاش  در اين الگو، اقتصاد، انسان و طبيعت همِ. از توسعه پايدارند وجهي سه
. انساني و زيست محيطي به وجود آورند و با اين نگرش به استقبال آينده بروند  ،كنند كه نوعي تقارب و همگرايي در سه ديدگاه اقتصادي

شناسان در  هاي محيط هاي منابع، ديدگاه هاي كارشناسان اقتصادي براي به حداكثر رسانيدن رفاه انساني با توجه به محدوديت ديدگاه
شناسان در مورد ارزش و  زمينه حفظ و نگهداري محيط زيست بشري به عنوان يك سرمايه طبيعي و تمام شدني و نقطه نظرات جامعه

مديران بايد خود را . كنند گيري الگوي جامع توسعه پايدار ايفا مي هاي اصلي را در شكل نقش  ،توسعه اهميت انسان به عنوان محور اصلي
بوم سازمان  آنان بايد زيست. محيطي دنبال كنند حامي توسعه پايدار بدانند و مسائل اقتصادي سازمان خود را در بستر انساني و زيست

مديريت موفق  .هايي تكيه كنند كه رشد اقتصادي، انساني و محيطي را دربرداشته باشند گيري بر شاخص خود را بشناسند و براي تصميم
. ها تنظيم كند حاصل از آنمحيطي  هاي اقتصادي خود را با توجه به اثرات اجتماعي و زيست در عصر حاضر مديريتي است كه سياست

و  زيست محيطفيزيكي منحصر شوند، بلكه بايد متضمن حفظ هاي مالي و  ها نبايد تنها به بازتاب هاي اقتصادي در سازمان سياست
مدت مديدي است كه معيارهاي . و انساني است ياي اخلاق به عبارت ديگر توسعه مطلوب در عصر ما توسعه. هاي انساني نيز باشند ارزش
را محيطي و انساني  هاي زيست است تا واقعيتاكنون زمان آن فرا رسيده  هم. اند هاي اقتصادي حاكم بوده گيري نظرانه مالي بر تصميم كوتاه

اي كه بر مبناي عقل ابزاري و با معيارهاي بازاري شكل گرفته باشد، توسعه مقبول  توسعه). 1376گوئل كهن، (به علم اقتصاد برگردانيم 
اي كه  توسعه. يين و توجيه باشدكل دهيم كه با معيارهاي ارزشي قابل تباي بر مبناي تعقل جوهري ش اين دوران نيست، بلكه بايد توسعه

مخاطرات ناشي از اهداف آزمندانه و مهارگسيخته سازماني، كه به ظاهر منطقي و  خوش دستدر آن خير و مصلحت آدمي و طبيعت 
يابند و  توانند در جلب اعتماد مردم توفيق اوصاف و خصائل است كه ميچنين با اي  مديران با حمايت از توسعه. نمايد، نشود اقتصادي مي

گيري از اين سرمايه زيربنايي موفق به حذف ساير  هاي انساني به ايجاد و ازدياد سرمايه اجتماعي بپردازند و با بهره با حفظ طبيعت و ارزش
  . ها نيز بشوند سرمايه

  

  : احساس مسئوليت اجتماعي -3

اند سازمان در مقابل آنان احساس  سازمان و جامعه با هم در تعاملي پويا قرار دارند و در اين رابطه است كه افراد و اعضاي جامعه مايل
ها  ها نسبت به آن هرگاه شهروندان اطمينان حاصل كنند كه مديريت سازمان. مسئوليت كند و تنها به فكر سود و نفع سازماني نباشد

در پرتو اين جو  كنند و در مقابل سازمان پيدا مي انديشند تلقي مثبتي ميدر مقابل جامعه  به پاسخگو بودن ند وكن مي احساس مسئوليت
   .شود سرمايه اجتماعي توليد مي، اعتماد اطمينان و

مجموعه وظايف و  ،ماعيمسئوليت اجت«  :شود ها اشاره مي اند كه به برخي از آن هاي مختلف تعريف كرده مسئوليت اجتماعي را به صورت
   »كند انجام دهد ه در آن فعاليت مياي ك تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه

)Barney & Griffin, 1992(  

نوع اين وظايف . اثرات سوء نگذارند  ،كنند تا بر زندگي اجتماعي، كه در آن كار مي  اي است بر عهده مؤسسات، سئوليت اجتماعي وظيفهم«
آلوده نكردن محيط، تبعيض قائل نشدن در استخدام، اخلاقي عمل : به طور روشن تعريف نشده ولي كلا مشتمل بر وظايفي است چون

  )1371درك فرنچ، (» كننده از كيفيت محصولات يا خدمات و بالاخره مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه كردن، آگاه كردن مصرف

سئوليت اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوي كه هدف اوليه سازمان يعني حداكثر م«
  )Robbinson, 1980( »كردن سود را صورتي متعالي ببخشد

تماعي تعهدي است كه نشانگر لزوم ها مسئوليت اج در رابطه ميان شهروندان و سازمانشود،  گونه كه در اين تعاريف ملاحظه مي همان
در انجام اين وظايف بكوشند نقش خود را در ايجاد اعتماد مردمي افراد جامعه است و اگر مديران ها نسبت به اعضا و  انجام وظيفه سازمان

  . بخشند به درستي ايفا كرده و سرمايه اجتماعي را توسعه مي
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هايي كه نتوانند خود را با اين  هاي آن باشد، سازمان ورد قبول جامعه و منطبق با ارزشامروزه مديران بايد به كارهايي دست بزنند كه م

ها بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ و به نحوي  به عبارت ديگر اگر سازمان. تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بودمهم 
به مسئوليت اجتماعي خود توجه داشته باشند و به تعهدات خود نسبت  شود، لازم است كه موفقيتشانعمل كنند كه باعث بقا، توسعه و 

فقير شدن (اعتمادي  ها سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اگر شهروندان از سازمان بديهي است. به شهروندان به درستي عمل كنند
  . بينند شوند و خسارت مي ها و هم شهروندان متضرر مي هم سازمان) جامعه از جهت سرمايه اجتماعي

  

  :يگانگي و وحدت با جامعه -4

و » ما«ديران از جامعه است كه به صورت عارضه متفاوت بودن شود جدايي م يكي از مسائلي كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي
. كنند كنندگان جدايي احساس مي بينند و بين خود و مراجعه مديران خود را با ديگران متفاوت ميدر چنين حالتي . كند جلوه مي» ها آن«

براي ايجاد سرمايه  .كند معه را از سازمان سلب ميگذارد و اعتماد جا اين نوع نگرش بر تصميمات و رفتارهاي مديران اثر منفي به جاي مي
 ،ها بايد بدانند كه كاركنان، مراجعان آن. اجتماعي مديران بايد بر اين جدايي غلبه و نوعي يگانگي و وحدت با ديگران احساس كنند

ها آسيب  اگر آن. هستند» ما«وسته به نيستند بلكه جزئي از ما به عنوان مدير، و وابسته و پي» ها آن«مشتريان، شهروندان و همسايگان  
اگر مديران با شهروندان احساس يگانگي كنند، شهروندان نيز متقابلا همان احساس را خواهند داشت و . ببينند ما همه آسيب خواهيم ديد

همانا ركن اصلي سرمايه در پرتو اين آشتي و وحدت است كه روابط مبتني بر اعتماد و دوستي ميان سازمان و جامعه ايجاد خواهد شد كه 
  . اجتماعي است

ها را بزرگ  ، مديران براي آشتي و نزديكي با جامعه و شهروندان بايد آنرسانند ميچنانچه مخاطرات كوچك و اندك به جامعه آسيب 
كاري و  ريتي، و پنهانآنان بايد بدانند كه صداقت و صراحت با جامعه بهترين شيوه و روش مدي. ها مجدانه بكوشند بپندارند و در رفع آن

و در صورتي كه سازمان مسائل را از شهروندان  شوند ميمسائل به هر حال دير يا زود برملا . محرمانه عمل كردن بدترين استراتژي است
در تصميم بدين ترتيب لازم است مديران . اعتمادي و از ميان رفتن سرمايه اجتماعي خواهد بود حاصل كار بدبيني و بيپنهان كرده باشد، 

 كردن پنهاناي بسيار بيشتر از  بعد از آشكار شدن موضوع هزينهاعتمادي  خود تجديدنظر كنند و به اين نتيجه برسند كه خشم و بي
  . مسئله به دوش سازمان خواهد گذاشت

خشنودي مراجعان و . هاست مندي آن قابل بررسي است توجه به خواست مردم و رضايت هنكته ديگري كه در يگانگي و وحدت با جامع
خدمات مشتريان خواهان . دهد شود و سرمايه اجتماعي را توسعه مي نان نسبت به سازمان ميآمشتريان سازمان موجب ايجاد اطمينان در 

هم سازمان را در انجام   ،آورد شهروندان را فراهم ميو كالاهايي مرغوب و باكيفيت هستند و توجه به اين خواسته، هم رضايت 
  . كند سازد و هم جامعه را از نعمت سرمايه اجتماعي برخوردار مي هايش متعالي مي مأموريت

. اشداي از عدالت و انصاف ب نشانه رفتارهايشاناي عمل كنند كه  مديران در ارتباط با جامعه همواره بايد جانب انصاف را رعايت، و به گونه
  . و در مسائل و مشكلات علت را در ديگران جستجو كردن تدبيري نابخردانه و غيرمنطقي است پنداشتن مقصردر اين راه ديگران را 

كنند و با  ودخواه و نامسئول جلوه ميشوند بلكه خ مديران بايد بدانند كه اگر در بدنام كردن ديگران توفيق پيدا كنند، پيروز قلمداد نمي
  .پراكنند اعتمادي را در روابط خود مي كنند و بذر بي عمل خود، سرمايه اجتماعي را دچار نقصان مي اين شيوه

  

  : سخن آخر

كنيم و از يك هوا  همه ما در يك فضا تنفس مي. سلامت قايق ماست گروي درهمه ما به مثابه سرنشينان يك قايق هستيم؛ سلامت ما 
مديران بايد . سرمايه اجتماعي، كه حاصل روابط مبتني بر اعتماد و اطمينان در جامعه است، مانند همان هواست. شويم مند مي بهره

مديريت در شرايطي . سازي است روش اين بهينه بهينه كنند و سرمايه اجتماعي تنها مشغولندبكوشند تا فضايي را كه در آن به فعاليت 
بنابراين حتي اگر مديران در . شوند مند مي كه سرمايه اجتماعي فراواني وجود دارد، كاري سهل و ساده است و از ثمرات آن همگان بهره
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د تا سرمايه اجتماعي را افزون باز هم بايد بكوشن  ،پي منفعت و مصلحت سازمان خود نيز باشند و از نظريه انتخاب عمومي تبعيت كنند

سرمايه اجتماعي همانند اعتباري . تحقق خواهد يافت سازمانشانها و  زيرا در اين صورت است كه منافع و مصالح بلند مدت آن  ،سازند
. يابند كنند و طراوت مي و همانند هوايي است كه وقتي بوزد همه از آن تنفس مي برند مين بهره آاست كه هرگاه ايجاد شد همه از 

هاي  نفعان سازمان خود را شناسايي كنند و ارتباط خود را با آنان از جنبه خلاصه كلام آن كه مديران براي ايجاد سرمايه اجتماعي بايد ذي
شايد گزافه نباشد اگر  .نفع به وجود آورند بطه خود و شهروندان ذيرا مختلف بهبود بخشند و جوي مشحون از اعتماد و اطمينان در

هاي فيزيكي، اقتصادي، و انساني به سرمايه اجتماعي اتكا دارند و  هايي هستند كه بيش از سرمايه سازمان  ،هاي موفق آينده بگوييم سازمان
  . آورند بر اين پايه است كه بيشترين بهره را به دست مي

  

  

  

  

  

  

    

  

 


